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 نصیرای همدانی دیوان بررسی ویژگیهای سبکی

 (992-913)ص

، 9محمد ابراهیم مالمیر، 9مهدی شریفیان،  )نویسنده مسئول( 5عبدالرضانادری فر

 4اسماعیل شفق

 4931آبان  :مقاله دریافت تاریخ

 4931اسفند  :مقاله قطعی پذیرش تاریخ

 چکیده

صفوی  ۀدورقریحۀ خوش  ۀ، معروف به نصیرای همدانی، شاعر و نویسندد ادیبخواجه نصیر بن محمّ

 وی از انواعنزد اهل علم و ادب شناخته شده نیست. ، چنانکه سزدت علمی و ادبی اواست که شخصیّ

، غزل، رباعی ،مند بود.دیوان شعر او در قالبهای گوناگون قصیده، قطعهروزگار خود بهرهعلوم و فنون 

، هاهها، دیباچرسالهنامه و یک مثنوی در بیماری سروده شده است؛ علاوه بر آن دوبیتی، مفردات، ساقی

. نظم و نثر استزمینۀ که گویای مهارت و توانایی او در جای مانده است براز او ییهاها و نامهرقعه

ن ست.نتایج پژوهش نشاهای اوو نوآوریسبک نصیرا  ۀات عمدمختصّ پژوهش تعیین اصلی این ألۀسم

در شعر او نمود دارد. مدح، مفاخره سازی و تأثیرپذیری از زبان عامیانه ابداع واژگان و ترکیبداد که 

به شمار میرود؛ با وجود  اصلی شعر او هایو طرح مضامین عاشقانه و فردی از مضامین  و مشخصه

 وشعرش ساده، روان و کلامش نغز اینکه نصیرا سعی در ایجاد تصاویر نو و مضامین دیریاب دارد اما 

در شعر او دیده نمیشود. کاربرد استعاره، تشبیه های غامض دلنشین است و مضامین پیچیده و استعاره

 .لایی در شعر او دارد، تلمیح، اقتباس و استشهاد به آیات و احادیث بسامد با

 شعر صفوی، نوآوری، تأثیرپذیریشناسی، سبکدیوان، نصیرای همدانی،  :مات کلیدیکل

                                                           
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان  - 4

 abdolreza.naderifar@gmail.com    

 dr.sharifian@yahoo.com               استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان - 2

 maalmir@yahoo.com-dr                  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی  دانشیار - 9

  erasht@com.ir                    استاد دانشگاه بوعلی همدان              - 1

mailto:abdolreza.naderifar@gmail.com
mailto:abdolreza.naderifar@gmail.com
mailto:dr.sharifian@yahoo.com
mailto:dr.sharifian@yahoo.com
mailto:erasht@com.ir
mailto:erasht@com.ir


 
 

732 
 

 مهمقدّ

وآوری در ن تهای ادبی حاکم بر دوران تیموری وتلاش برایسبک هندی واکنشی به تقلید و تکرار سنّ

بل ق ۀباید با نرم و هنجار دورنل را بنابراین دستاوردهای این نوآوری و تحوّعناصر شعر فارسی بود؛ 

کسانی که به انحطاط شعر و فساد و تباهی مطلق سخن در عهد صفوی فتوا  ۀهم» مقایسه کرد.

و در سخن شاعران این  معیار و مقیاس فصاحت قرون گذشته میسنجند اند، شعر این دوره را باداده

فرخی و فردوسی تا حافظ دیده  ری وع مینمایندکه در سخن عنصبیان را توقّ ۀر و شیودوره همان تفکّ

-292: صفاتارخ ادبیات ایران، «)است. ادبیاتع اهل دور از توقّع و انتظاری ا که چنین توقّمیشود...حقّ

-تصویرسازی و مضمون ۀست که سبک هندی درزمینا چیزی که واضح و مبرهن است، این (292

سبک هندی و میراث ادبی  ۀمطالعادب فارسی شده است.  ل و نوآوری در شعروآفرینی باعث تحوّ

ت بسیاری دارد؛ به دلیل از سیر تکامل شعر فارسی اهمیّبخشی برجای مانده از این دوران به عنوان 

آثار ارزشمند بسیاری وجود داردکه تاکنون مورد مطالعه  ،جغرافیایی این سبک ۀکثرت شاعران و گستر

زندگی و شعر او نصیرای همدانی است که  ،این دوره از شاعران مهمّاند.یکی و بررسی قرار نگرفته

در پژوهش حاضر برآنیم تا سبک شعری وی را مورد بررسی قرار دهیم. . چندان شناخته شده نیست

وجود ممقصود از نسخۀ خطیّ از آنجا که تاکنون دیوان این شاعر تصحیح نشده است، برای نیل بدین 

 .ایمبردهوی بهره ( 42743/ 2رعشی نجفی به شماره )آیت الله م در کتابخانه

 :تحقیق ۀپیشین

ها و کتابهای تاریخ ادبیاّت دربارۀ زندگی نصیرای همدانی آمده، پژوهش مستقلّی جز آنچه در تذکره

دیوان این شاعر تاکنون تصحیح و چاپ نشده است؛ بنابراین در . درمورد این شاعر انجام نشده است

 حاضر تاکنون تحقیق دیگری سامان نیافته است.زمینۀ پژوهش 

 روش پژوهش

 است.ای و اسنادی کتابخانهتحلیلی و توصیفی و مبتنی بر مطالعات پژوهش حاضر به روش 

 خطی ۀمعرفی نسخ.5

ه در کتابخانۀ آیت الله کیکی از نسخه های کامل دیوان اشعار نصیرای همدانی، نسخه ای است 

نگهداری میشود. این نسخه به خط نستعلیق در قرن یازدهم 2/42743در قم به شمارۀ  ،ی نجفیشمرع

یده، قالبهای قص رنگاشه شده است. آغاز دیوان با دیباچه ای به نثر زیبا شروع میشود و اشعار دیوان د

وان دیگری از این دیغزل، قطعه، رباعی، ترکیب بند، تک بیت و یک ساقی نامه و مثنوی است. نسخۀ 

 زیر :با مشخصات  9133در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، به شماره و کد دستیابی 

  42جلد -مآخذ کتاب: کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران

 مرکزی و مرکز اسناد انشگاه تهران  نام کتابخانه: مجموعۀ کتابخانۀ

  49و41مؤلف: نصیرای همدانی محمد. تاریخ کتابت: سدۀ
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 24×  41برگ 93و ساقی نامه و غزل و رباعی ومثنوی با دیباچه ای به نثر. اندازه: خش بندی : قصیده ب

 بسمله ، یگانه ای که هزار و یک نام مبارکش هزار ویک چراغ افروخت. قصیده: آغاز:

 زهی نقاااب تو فااانوس شااامع بزم حضاااور 
 

 به ملک حساان تو صااحرانشااین تجلی طور  
 

 انجام

 زماایاان باااد  الااهاای تااا فاالااک فااو    
 

 خاادایاات ناااصااار و بااخااتاات قاارین باااد  
 

. نسخۀ در بخش نسخه های خطی نگهداری میشود3/2122و 41/2121همچنین کدهای دستیابی

به خط نستعلیق چلیپا دریک برگ و 23/49391دیگر در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی به شمارۀ 

 برگ نگهداری میشود. 43در2993/ 2نیز نسخۀ 

 

 نصیرای همدانی الوحا. 2

ی یازدهم هجر ۀاز شاعران سد« نصیر» به و متخلص « نصیرا»، معروف به خواجه نصیربن محمد

اما پس از آن به امامزاده سهل در  ؛کردندجرد بودند و در آن شهر حکومت میوست. خاندانش اهل برا

جوانی به در دوران د. او و فرزندان این خانواده از جمله نصیرا متولی امامزاده سهل شدن ندهمدان رفت

برای کسب علم ازمحضر شیخ بهاء  یو .عهد خود را آموختهای بیشتر دانشتحصیل علم پرداخت و 

یر مغیث راری همدانی، مالدین عاملی به اصفهان رفت ودرآنجا با شاعرانی چون زکی همدانی، ش

نصیرا در هند به عنوان  تن دیگر از اهل شعر و ادب آشنا شد. منشآترشکی همدانی و چند همدانی، 

ه مقایسگرفت و ملاطغرای مشهدی آن را با نثر ظهوری میسرمشق مهارت در ترسل مورد استفاده قرار

صفا: تاریخ ادبیات در ایران، ) ، سرمشق انشاست.هم در میان پارسی خوانان هندکه هنوزنمود می

ین عاملی او را شاگرد بهاء الد. نصیرا معاصر شاه عباس صفوی بود. برخی علاوه بر (4399-4394

 ؛م به ویژه ریاضی دستی توانا داشتمردی عالم و فاضل بود و در انواع علواند. وی دانستهمیرداماد 

وقتی  »نویسد: و بذله گو بود. نصرآبادی میای ماهر و بسیار شیرین سخن شاعر و نویسندههمچنین 

،شیخ بهایی میگوید کند که به منزل او بیایدمیدعوت خالوی وی از علامه شیخ بهاء الدین عاملی 

اش اعریش ۀعلمی خود را بالاتر از رتب ۀدرج یو.« نصیرا را نیز خبر کنید تا مجلس نمکی به هم رساند

. تعداد اشعار دیوانش به عدد اش در شعر و شاعری شهرت یافتنست ولی برخلاف میل باطنیمیدا

نصیرا .(943درخشان: بزرگان و سخنسرایان همدان، ت. )اسماء اعظم الهی یعنی هزار و یک بیت اس

ب انتخا ۀدیوان خود ابتدا به حمد و ثنای خداوند میپردازد و آنگاه بعد از مدح پیامبر دربار ۀدر مقدم

عدد ابیات دیوانش اشاره میکند که بدون دخالت وی و به فرمان قلم و آنچه که از ضمیرش تراویده، 

 ۀ، خامدر این وقت» ی هزار و یک بیت منطبق گشته است:ء الهی یعنابیات دیوانش با عدداسما

ای هاسماء الهی ، نقش ۀواسطی نژاد ، سر از فرمان  بنان من کشیده  و صلاحی به من ندیده ؛ به شمار
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ه و یک بیت الصنم گذاشتپرستان هزار ضمیر بر این اورا  نگاشته است و برای معنی ۀموزون از نسخ

گوید: به قول برخی شاعری کسر شأن او الادب میۀ ریحان ۀنویسندمیرزا محمد علی خطی(. نسخۀ«) است

 گوید:بوده است، چنانچه خودش می

 آفا  گشااته ام  این اساات  ۀبه شااعر شااهر 

 

 هااای در جهااان مشاااهوریکی ز جملااه غلط 

 خطی( ۀ)نسخ                                     

 4393در سال وی  ( 432مدرس: ریحانۀ الادب، )گفته باشدشاید او به سبب تواضع این را 

 ودوبیتی  ،رباعی ،نامهساقیهای شعر فارسی از قصیده، غزل، مثنوی، قالب ۀنصیرا در هم.درگذشت

 غزل مهارت و ۀآزمایی کرده و توانایی خویش را نشان داده است؛ اگر چه در زمینطبعبیتی حتی تک

رح در ادب فارسی همچون موضوعات مط ۀمحتوا و مضمون نیز هماز نظر .دستی بیشتری داردچیره

ا ه؛ در حقیقت سرودهشعر او ظهور یافته است سخنوری دردرو مفاخره ، عرفان و شکواییه مدح، تغزل

ی بر همین اساس بسیارآنان است  ۀو نویسندگان بازتاب منش و روحیات و اندیشهای شاعران ونوشته

 صفوی و ۀنصیرا از شاعران دور .نمودار میسازنداز ویژگیهای شخصیتی خویش را در تألیفات خود 

ود خ سبک معنا را مقدم بر لفظ میداند و بسیاراین شاعران  مانندنیز او پیرو سبک هندی بوده است. 

مکرر او به اصطلاحات و  ۀاشار ملزم میکند. ،دیریابمضامین دستیابی به و  نوتصاویرخلق به  را

 است:سئله گویای این مهای سبک هندی نیز هست، که یکی از مشخصهشناسی سبک یهاواژه

 هر کااه را در سااار هوای عااالم معنی بود
 

 
 

 گو دمی ماانناد معنی شاااو ساااوار خامه ام  

 خطی( ۀ)نسخ                                      

 های آن دیوان و ویژگی بررسی.9

-دیوان نصیرا شامل قالبهای قصیده،غزل ، قطعه، رباعی، دوبیتی، مفردات، ساقی: محتوای نسخه خطی

 نامه و غزل است.

و توصیف علم، هنر، توانایی  مدح به شهایقصیدهدر  وا( عدد است.7های نصیرا )تعداد قصیدهقصیده: 

خود و درخواست  بیان خامه و مفاخره، وصف سخنوری،سب و کمان و... ممدوح میپردازد. و وصف ا

ترین موضوعاتی هستند که در نیز از اصلیو وصف صبح  کمک از ممدوح برای تأمین حوایج مادی 

 )ع(و امام رضا)ع( علیه بر مدح ممدوح، به مدح حضرت در قصیدۀ اول علاواند. قصاید او مطرح شده

 یل والدین اسماعکمال، ظهیرفاریابی، ن انوریسرایی چوشاعران قصیدهاو در قصیده گویی به شیوۀ  .میپردازد

 وردی کند.اهمدر این عرصه با آنان ه خاقانی نظر داشته و سعی کرده ک

-سرشاراز لطافت و خیال( عدد هستند، 32که )غزل: قالب مسلط این دوره غزل است. غزلهای نصیرا 

سرایی دستی است. وی درغزل همراه با سوز و گدازهای عاشقانه انگیزی ، معانی و مضامین دلنشین

 به پایان رسیده است. « نصیر»اش توانا دارد و تقریبا تمام غزلیات او با تخلص شعری
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های او تکرار همان ( مورد میرسد. مضامین قطعه7های دیوان شعر نصیرا به )قطعه تعدادقطعه: 

ی هایش معمایقطعهیکی از  دراند ، افزون بر این که او هایش مطرح شدهمضامینی است که در قصیده

که یکی از دوستانش  دست می آید. او در پاسخ قطعه ای به« علی» نام از این معما را مطرح کرده و

 .دازندید از همدیگر میپرجتمقطعه ای سرود و در این قطعه ها به ستایش و تعریف و  ،برایش نوشته بود

خویش مفردات ، دوبیتی، یرباعدر ( مورد هستند که او 47( مفردات)22( ، دوبیتی)24رباعیهای نصیرا)

و به وصف می و معشو  و عشق  او  اندش مطرح شدهغزلیات ی را بیان میکند که درهمان مضامین

طراوت و  از سرشارمیپردازد. رباعیها و دوبیتیهای نصیرا به همان زیبایی و دلنشینی غزلیات اویند و 

  ند.ینلطافت و معانی رنگ

ن در بحر هزج مثم بند( بیت است که بسیارنغز و دلنشین در قالب ترجیع23نامۀ او )ساقینامه: ساقی

 اخرب مکفوف محذوف ) مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل(  با مطلع:

 ساااقی بده آن می که جگر گوشااۀ جامساات
 

 زان شاایشه که در بزم طرب پیش سلامست 
 

 در هفت بند و بیت برگردان :

 ساااااقای برسااااان روزی هر روزۀ مااا را  

 

 شااایارین کن از آن تلخ لااب کوزۀ مااا را  

 خطی( ۀ)نسخ                                      

بند ازساقی میخواهد که تلخی ایام را با دادن بادۀ تلخ در کام سروده شده است. شاعر در این ترجیع

 او شیرین کند و به جای اشک مژگان با بادۀ تلخ گرد ملال را چهرۀ خود میزداید. 

 

 بررسی موسیقی شعر نصیرا.5-5

وزن پرکاربرد در شعر فارسی  2شاعر در دیوان خود در مجموع از :  موسیقی بیرونی)وزن(.  5-5-5

بحر هزج با زحافات آن پر بسامدترین وزن در دیوان شاعر است و این خود نشان استفاده کرده است. 

اوزان جویباری از ترکیب نظام ایقاعی خاصی » به اوزان جویباری است. او ۀعلاقه و توجه ویژ ۀدهند

زلالی، زیبایی و مطبوع بودن، شو  به تکراردر ساختمان آنها احساس  ۀحاصل میشود که با هم

(. بحر هزج از اوزان دلنشین و شیرین ومتناسب با 932شفیعی کدکنی:  موسیقی شعر،«)نمیشود

پرکاربرد در شعر نصیرا بحر دومین وزن اوزان آرام بخش و ششمین وزن پرکاربرد شعر فارسی است.

کاربرد در شعر فارسی است. این بحر دارای اوزان دلنشین و مطبوع مجتث است که جزء اوزان پر

بحر مضارع میباشد و جزء اوزان نرم و سنگین و متناسب با مرثیه و هجران و درد و حسرت است.

جزء اوزان خیزابی و شاد سومین وزن پرکاربرد شعر نصیرا در بحر مضارع سروده شده است . این وزن 

در هنگام خواندن این وزن گوشنواز و مطبوع در شعر شاعر به خوبی  ت. تحرک و نشاطسو ضربی ا

 احساس میشود.
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در شعر نصیرا موسیقی شعر او را غنا بخشیده و  :قافیه موسیقی کناری)قافیه و ردیف(.5-5-9

شاعر در برخی موارد در قافیه سازی کلمات دچار مشکل وزن و آهنگ شعر او را کامل کرده است.

 شده و این به ندرت در کل شعر او دیده میشود.
 ز بس کااه شااامع رخاات نور داده گیتی را

 وصااااال تو خواساااات قربااانی برای روز 
 خراب گردش چشااامی شاااوم که نپساااندد

 طااالع جمااالاات دورز تایاره بااختی خط   

 ناماوده از دل مااجاانااون، خاایااال لیلی را   
 زمااانااه داد بااه ایااام ، عاایااد اضاااحی را 
 بااه دساااتشاااویی خود آب روی تقوی را 
 کااه کرده روی شاااناااس زمااانااه خوبی را 

52هزج
42مجتث

32مضارع

72رمل

6خفیف

تعداد کل هر بحر در دیوان نصیرای همدانی

 تعداد وزن بحر تعداد وزن                      ردیف

 

 

 هزج

 

 

 

 9 مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن مضارع 3 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

 1 مفاعیل مفاعیل مفاعیل

 

 رمل

 4 نفاعلاتن فاعلاتفاعلاتن فاعلاتن 

 42 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 49 مفعول مفاعلن مفاعیل فعل

 یا)مفاع(مفاعیل مفعول مفاعیل مفاعیل 
21 

 فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلات
44 

  17 مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع لن تثمج

 خفیف

 فاعلاتن مفاعلن فعلن
2 

 92 مفعول فاعلات مفاعیل فاعلات مضارع
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 ساااروی شاااوم کااه از غیرت ۀ... هلاک جلو
 

 نشااااانااد نهااال طوبی را بااه خاااک تیره 
 خطی( ۀ)نسخ                                     

: آن است که شاعر یا نویسنده به قصد آرایش کلام و هنرنمایی، حرف یا یلزما لااعنات یا لزوم م
(. نصیرا در 23همایی: فنون بلاغت و صناعات ادبی، ای را ملتزم شود که در اصل لازم نباشد)کلمه

 را به آوردن حروف غیر ضروری در کلام ملزم کرده است. شعر ذیل خود
 ساااتا تا دعای ساااحری از نفسااام ساااردار

 ...سارنوشتم همه درداست که از نقش حصیر 
 هر کاه امروز شاااد از باغ عطایش گلچین  ...
 

 خاااکساااتر اخترزارساااات  ۀآسااامااان تود 
 پوسااات بر پیکر من کاغذ مساااطردارسااات
 ماژده بااادا کااه ز خااار الم فردا رساااات  

 (همان)                                               
قافیه  تکرار ،اندمواردی که شاعران سبک هندی در شعر خود بسیار استفاده کردهجمله از : تکرار قافیه

ین دوره حسن و از آمد اما در اهای قبل عیب به حساب میاست. تکرار قافیه اگرچه نزد شاعران دوره
از نظر شاعران »سبک هندی به شمار میرود. ۀدر خلق معانی و از ویژگیهای عمدنمایی جمله ابزار هنر

موسیقایی آن باشد، در ابزار تداعی بودن  ۀسبک هندی مبنای استتیک قافیه بیش ازآن که در جنب
بسیار کم است و  ا( اما عنصر تکرار قافیه در شعر نصیر72شفیعی کدکنی: ها، شاعر آیینه«).آن است

ست که ساختار عمودی غزلهای او مستحکمتر ا یل اندک بودن تکرار قافیه درشعر او اینیکی از دلا
ر زیر در شع اند.استوار کردهبیت گویی از دیگر شاعران سبک هندی است که بنای شعر خود را بر تک

 میگویند.نصیرا در بیت اول و دوم قافیه را تکرار نموده که به آن ردالقافیه 
 دم بااه داد من نرسااایاادباه او ز دل گلااه کر 

 دچاار من نشاااد آن سااابز چهره طالع بین 
 

 شانید صاد سااخن اما به یک سااخن نرسید   
 من نرسید که برگ سابزی ازین بوساتان به  

 خطی( ۀ)نسخ                                      
ردیف غنا و زیبایی فراوانی نظیرافزایش موسیقی، کمک به تداعی معانی، پوشاندن عیب قافیه، ردیف:

تأثیر بر احساسات مخاطب و...دارد. شاعران با استفاده از ردیف موسیقی بیشتری را به شعر خود القا 
نصیرا د. نمیکنند. ردیف موسیقی قافیه را کامل میکند و حتی موسیقی را بیشتر از قافیه آشکار میک

 ،فعلی هایبه همین دلیل از انواع ردیف؛استبوده از تأثیر موسیقی کناری برغنای موسیقی شعر آگاه 
علاوه بر آهنگین نمودن شعر  ودر شعر خود استفاده کرده و قید و حرف اضافه  یرضم، اسمی،گروهی

ای اسمی ههایی از ردیفهنمونسزایی گذاشته است. بتأثیر قافیه و وزن آن نیزدر تکمیل موسیقی  خود،
 آید:شعر او در ذیل میو گروهی 

 دساااتم رساااد بااه اوج ساااخن کز کمااال فکر 
 ست سخن گر چه کمال باقی استایکدست آمده 

 

 دسااتکردم ردیف شااعر از آن چون کمال  
 از  پهلوی ردیف، فراوان مجااال دساااات

 (همان)                                             
نصیرا این قصیده را به پیروی از کمال الدین اسماعیل اصفهانی سروده و به سخنوری  و کمال فکر 

آوردن ردیفهای اسمی باعث تنگنای کار شاعردر انتخاب قافیه و خلق مضامین خود بالیده است. 
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کار  ۀمیشود؛ بنابراین کمتر شاعری است که بتواند در سراسر قصیده یا غزل خود به خوبی از عهد
ل میتک و انسجام سخنتأثیر موسیقی ردیف در  شود نصیرا خود نیز بهطور که دیده میهمان؛برآید

دست را  ی نادر چون اانتخاب ردیف اسمی واژه ،موسیقی قافیه اذعان داشته است و افزون بر این
« امهخام» دیگری با ردیف ۀاو همچنین قصید دلیل کمان فکر و مهارت خود در سخنوری دانسته است.

ی هامضمون شعر نیز هماهنگ است. از نمونه باموسیقی قافیه تأثیر بر سروده است که علاوه بر 
« دکم نمیشو» ، «من گیرد»، «به خون رنگین است»هایی چون توان به واژهیردیفهای گروهی شعر او م

توجهی به کار رفته  ردیف در شعر نصیرا به میزان قابلو... اشاره کرد.« خود مکن» ،« در چشمم »،
های و از این میان ردیف آن دارای ردیف استدرصد  71.22حدود  اشعار دیوان او ،ت. از بین مجموع اس

ی به ردیفهای فعل "اند.تام بیشترین بسامد را در شعر او به خود اختصاص داده فعلی به ویژه فعلهای
و حرفی سبب ایستایی شعر فضای شعر پویایی و حرکت میبخشندو در مقابل ردیفهای اسمی 

 .(142شفیعی کدکنی: صور خیال در شعر فارسی، )"میشوند
 

 
 

 :ردیف فعل تامهایی از ردیفهای شعر نصیرا در ذیل آورده شده است.نمونه

 فغااان کااه خون مرا آه آتشاااینم ریخاات 
 

 م ریخااتچو شاااعلااه بااه دامااان همنشاااین 

 خطی( ۀ)نسخ                                     

 :ردیف گروهی
 من خانه به خون رنگین اساات  ۀهر شااب از گری

 

 همچو چشمم همه کاشانه به خون رنگین است 

 (همان)                                                  

 :تکرار کلمه: موسیقی درونی. 5-5-9
 آتااشۀای خااوی تااو آتااش زده در خاااناا 

 
 

*** 
 

 آتشۀرخاات ساااوختااه کاااشاااااناا  ازتاااب
 

74

23

77742

قیدحرفاسمیگروهیضمیرفعل ربطیفعل تام

انواع ردیف در دیوان نصیرای همدانی
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 ز شاااو  هناد چنانم که عضاااو عضاااو تنم  
 

 سااابق گرفتااه ز پااا میاال میاال در رفتن 
 (همان)                                            

 :جناس -

 وصااالم نصااایاب و یاد خیالش کنم نصااایر  
 

 خورمشاامعم به دساات و حساارت مهتاب می 

 (همان)                                              

 نصیب و نصیر جناس مطرف دارند. یهاواژه

 مادت بسااایاار از آن ملاک اساااتخبار کرد   

 ختم شاااد بر ناام من رفتن از این کو ناامید 

 

 هیچکس آگه نشاااد از عزم و حزم پادشااااه 

 هیچکس یارب مبادا قعر چاهتخات و بخات   

 (همان)                                            

 دارند.لاحق تخت و بخت نیز جناس وعزم و حزم  هاواژه

 :مراعات نظیر-

 آسااامااان طو  مرادم گر بااه گردون افکنااد

 جااود چااون تو دهقااانی ۀناادیااده ماازرعاا

 

 چون گریبااانش کنااد طااالع گلوافشاااار من  

 کلک تو تخم صاااد خرمن ۀکه هسااات نقط

 )همان(                                               

مزرعه، دهقان ی هاواژهطو  وگردن، گریبان و گلو و در بیت دوم نیز میان  هاواژهدر بیت اول میان 

 ، تخم وخرمن تناسب برقرار گردیده است.

 :هم صدایی(نغمه حروف)هم حروفی و -

 دیگر نسااایم برقع از آن رو گشاااوده اسااات

 آخار گاره گشااااایای باخاتم نتیجااه داد     
 

 گل جیب کرده چاک و گیا مو گشااوده است 

 ابرو گشاااوده اسااات ۀکان بت گره ز گوشااا

 )همان(                                               

بار تکرار شده است که این تکرار در القای 2در هر کدام « گ»واج بینیم در این دو بیت نیز می

 ای گذاشته است. ابروی معشو  تأثیر ویژه ههای گشایش وگیسو و گرهموسیقی و مفهوم واژ

 :اشتقا  -

 راه برگردد ۀطاباع تاو از ناایماا   ز شااارم ا

 

 من و آن صااااحاب معراج کاه ناکرده عروج  
 

 
  

*** 
 

 ناااظر ز طلعاات منظور ۀناظار بااه دیااد  

 

 نعلین بااه چشااام مااه و انجم ریزدگرد 

 خطی( ۀ)نسخ                                  

 پارادوکس:-
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 سااودی نداشاات رفتن از این کو که گام گام 

 شاادمروزی که او صاانم شااد و من برهمن  
 

 
 

 تر شاااادمتااا دورتر شاااادم بااه تو نزدیک 

 شااکن شاادمپرساات گشااتم و هم بتهم بت

 )همان(                                              

ست ا صنعتی است که به آن تصدیر نیز گفته میشودو معنای حقیقی آن این:الصدرالعجز الی رد  -

ر شبیه متجانس آن را د ۀعینه تکرار کنند یا کلمکه لفظی در اول بیت و جمله نثر آمده همان را به 

 (.27همایی: فنون بلاغت و صناعات ادبی، نثر بیاورند) ۀآخر بیت و جمل

 دساااتم رساااد به اوج ساااخن کز کمال فکر
 

 
 

 کردم ردیف شاااعر از آن چون کمال دسااات

 (همان)                                               

گاه کلمه ای در آخر بیت آمده باشد و درآغاز بیت بعد برگردانده شود به آن رد الصدر الی العجز: هر 

 .(73 ن:صنعت ردالصدر الی العجز گفته میشود)هما

 نشاااایاانااد هاار دم از الااماااس آهاام    

 گااران پااای ،نااگاااهاام هاار کااجااا گااردد  
 

 
 

 ز دل صااااد پاااره باار دوش نااگاااهاام   

 باامااانااد از دلاام صااااد پاااره باار جااای   

 (همان)                                              

مهجور و کهن است. در تمام دیوان او فقط چند  هایشعر نصیرا فصیح و عاری از واژه:کهن یاهواژه-

که منظور )مخفف اسپدارمذ « اسفندار»و« قوس و قزح»، «سپند»، «خصمی»، «ناسور»مورد از جمله 

 به کار رفته است. (همان ماه اسفند است
 ساااختم فزاید عقل را ،گر چه عطر طینتم

 
 کااهااکشااااان را ز اشااااک رنگااارنااگ  

 

 
*** 

 
*** 

 گل به فروردین فرو شااد ماه اساافندار من
 

 خضاااااب کنیم هاماچاو قااوس و قزح   
 )همان(                                            

ای هدانش ۀ صفویه با رواج تشیع و احیایدوردر است.  عربی هایکاربرد واژه شعر اواز جمله ویژگیهای 

مذهبی، فرهنگ و زبان عربی بیش از بیش درایران رواج یافت. آموزش و تعلیم زبان عربی درمدارس 

آموختگان به این زبان های بسیار در علوم متعدد به زبان عربی باعث شد که دانشکتاب و تألیف

ه میزان عهد خود بنیز مانند شاعران و نویسندگان هم ایربیشتری پیداکنند. در شعر نص ۀتمایل و علاق

سار، یلله، فذلک، لیل و نهار، یمین و معاذالله ، حاش  های عربی به کار رفته است از جمله:زیادی واژه

 :بیت الصنم، سنین و شهور، شویعرو شعرورو...

 گماان بردناد کاه بااشاااد میااه وجه الار      

 

 سااند دهم که صاانادید عرصااه نشااناسااند  
 

 

 

*** 
 

 رمااطاار و ثاالااج اکااثاار جاامااهااوۀنااتاایااجاا

 

 چو شااااعر از متشااااعر شاااویعر از شاااعرور

 (همان)                                            
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 مضامین شعری: 

مضامین عاشقانه: مهمترین درونمایۀ شعر نصیرا مضامین عاشقانه و عشق مجازی است. معشو  شعر -

پردازی است. شاعر در مقابل معشوقی جفاکار مدام در مضموناو زمینی و برخاسته از تخیل شاعر در 

هجران و فرا  ناله سر میدهد و میگرید و در کمتر شعری از او میبینیم که از اشک و ناله سخن نگفته 

یه و بلندپاباشد. معشو  هنوز به سبک معشو  دورۀ اول شعر فارسی یعنی سبک خراسانی بسیار 

 میدارد:وزها در پی یک نگاه او دلخوش است و خود را راضی نگه بزرگ است؛ به نحوی که شاعر ر

 بااهااانااه ماایااطاالااباایاادم باارای رساااوایاای 

 

 درد و غمت که همچون هما استخوان خورند
 

 

  

*** 

 خوشااام کاه در نظرت اعتبار من کم شاااد 

 

 بار من مبااارکنااد، گرم مغز جااان خورنااد 

 خطی( ۀ)نسخ                                      

. است پرداختهالدین اکبر و قطبشاهیان گلکنده ح جلالبه مدنصیرا در دوران شاعری خود  مدح:-

در قالب قصیده که عمدتاً مهمترین و بهترین قالب برای مدح است،به مدح ممدوحان خویش پرداخته؛ 

 نگیعلاوه بر مدح آنان به مدح اهل بیت نیز توجه نموده است. مدحهای او با شریطه و دعا برای جاودا

 ممدوح به پایان میرسند:

 دو حاااکامانااد کااه داام نااافااذ الحکمنااد   

 اگر نشااساات به جای تو خصاام باکی نیساات
 

 امایااد و بایم تو اقلیم خوف و بشاااری را   

 ز طااا  کاعابااۀ تااقاادیس لات و عزی را  

 (همان)                                               

ای یافته است، حسن طلب یا نمود ویژههای نصیرا موضوعی که در غالب سروده حسن طلب:-

تقاضای مؤدبانه همراه با ظرافت از ممدوح خویش است. نصیرا در تمام قصاید بعد از مدح ممدوح ازاو 

درخواست حمایت و کمک کرده است. این حسن طلب در قالبهای دیگر در شعر او همچون قطعه و 

و فقر در شعر نصیرا انعکاس یافته و تأثیر  اش  دیده میشود. فقدان شرایط مناسب زندگینامهساقی

ای گذاشته است و همین عامل موجب شده است که هر جا فرصت را مناسب یابد از ممدوح ویژه

 تقاضا و درخواست کمک کند.

 اساااابااکاای دارم کااه از هااجااران جااو   

 گاار ز باااماای افااکااناای او را بااه زیاار    

 در مااایاااان ماااردم از رفاااتاااار او  

 گاار ناابااخشاااای ناارم رفااتاااری چااو آب  
 

 شاااات باار دیااوار دارد هاامااچااو کاااه   پ 

 مااانااد از ضااااعااف باادن در ناایاامااه راه  

 روی زردی ماایااکشاااام رویااش ساااایاااه 

 از زماایاان پااا باار ناادارم چااون گاایاااه   

 )همان(                                              
رسمی شدن مذهب تشیع در ایران و تشویق پادشاهان به سرودن  مدح و ثنای اهل بیت)ع(: -

معصومین، موجب گردید که بیشتر شاعران در دیوانهای خود به مدح و منقبت و مراثی اشعار در مدح 
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 های دیگر هماهل بیت بپردازند؛ البته این امر فقط مختص به دورۀ صفویه نیست؛ بلکه در دوره
اند اما در دورۀ صفویه تلاش بیشتری در زمینۀ ترویج مذهب شاعران به مدح و ثنای اهل بیت پرداخته

ای قدمهاند. نصیرا نیز در مآزمایی کردهصورت گرفت؛ در نتیجه بیشتر شاعران در این زمینه طبع شیعه
که بر دیوان خود نوشته است پس از حمد خداوند به مدح پیامبر پرداخته و این رباعی را در مدح 

 پیامبر و اشاره به معراج ایشان گفته است:
 این خود عرفااات نیساااات تااا کی لبیااک 

 بارهانااه وادی قاادس اینجااا  شااااد پااای 
 

 این قبلااۀ کعبااه نیسااات خااذهااا بیاادیااک  
 این صاااف النعاال نیسااات، فااخلع نعلیااک  

 )همان(                                            
 است.در قصاید خود نیز ابیاتی به مدح و ثنای امیرالمؤمنین وامام علی بن موسی رضا)ع( اختصاص داده 

 ارمشااااادم بااه هامین کااه مهر حیاادر د  
 مااداح دوازده اماااماام شاااااب  و روز  

 

 وز مااهاار عاالاای ساااایاانااه ماانااور دارم    
 ساااار در قاادم ساااااقاای کااوثاار دارم   

 (ۀ خطی)نسخ                                    
مفاخره یا خودستایی سخنی است که در آن گوینده خود را بستاید و به برخی  سخنوری و تفاخر: -

د مفاخره شعری را گوین» یا وابستگان و... بنازد به عبارت دیگرهای خود یا خاندان از ویژگیها و داشته
که شاعر در مراتب فضل و کمال، علو طبع ، عزت نفس، شجاعت، سخاوت، افتخارات قومی و خانوادگی 

(. برخورداری از 112فرهنگ اصطلاحات ادبی، داد: «)و در شرح نسب و کمال خویش سروده است
امل اصلی و مهم خودستایی و خودبینی نصیرا در شعر است. فضل و هنر و مهارت در سخنوری ع

خص شاگرافزون بر آن،  آراستگی به زیور علم ودانش به خودی خود موجب غرورو خودستایی میگردد و
سخنور هم باشد به راحتی این خودستایی و فضل فروشی در شعر و هنر او انعکاس مییابد؛ به علاوه 

 ند.اصرخسرو ... در شعر و دیوان خود به مفاخره و خودستایی پرداختهشاعران بسیاری  چون خاقانی، نا
 صااد مرده زنده کرد حدیث خوشاات نصاایر  

 
 
 

 هر نقطه ای ز کلک تو عیساای مریمی اساات
 )همان(                                            

ایی نیز با حتی قصیدهروی میکند و قلم خود دارای اعجاز میداند که چندان در زمینۀ مفاخره زیاده
ایی نیز برای نشان دادن قدرت سخنوری خود با ردیف دست ام سروده است و قصیدهردیف خامه

مفاخره فقط مربوط به قصاید او نیست؛بلکه در سروده است و در آن از کمال فکر خود سخن میگوید.
 سراسر دیوانش این مضمون به چشم میخورد.
 ام صااابحادم کلک عطارد شاااد دچار خامه 

 کهکشااان همچون شااهاب آتش لقا گردد اگر
 

 کرد از خجلات عر  چون در نثااار خاااماه ام   
 خویشاااتن را افکنااد در رهگااذار خااامااه ام

 )همان(                                              
 شکایت از نااهلان: -

 ز نااااااهاااالان عااااالاااام داغ دارم
 گاااروهااای زنااادۀ ناااان، ماااردۀ آش 

 وزیاان ساااانااگاایاان دلان در زیاار بااارم   
 ساااراسااار مااایااۀ تلخی چو خشاااخاااش  



 
 

742 
 

 لهاامااه رفااعاات گاازیاان ماااناانااد قناادیاا 
 

 ز بای ماغازی هامااه سااارگاارم مناادیاال     
 (همان)                                               

 

 شکایت از فلک:.-

 فلک سااانگین دل و من شااایشاااه در جیب

 فلااک را کینااۀ من بی سااابااب نیساااات 
 

 هنر عیاب اسااات و دارم صاااد از این عیب  

 ریاازد عااجااب ناایساااات  اگاار خااون ماارا

 )همان(                                            

 شکایت از بخت:-

 ناباود شاااااهااد بخاات مرا سااافیااد آبی   
 

 زمااانااه کرد بااه کااارش همااه سااایاااهی را  

 )همان(                                              

 .مضامین عارفانه:9-9

 باااز اناادر لااب من زمزمااۀ یاااهوایساااات 

 حسااارت روی تو فرورفتااه بااه غمگلبن از 
 

 دانه سااابحه گرم نیسااات، گرۀ ابروایسااات  

 بی گال روی تو هر غنچااه سااار زانواسااات  

 )همان(                                                   

 مذمت زاهد:-

 صااوفی نشااود هر که به ظاهر صااوفی اساات

 دل از طرفی دشااامن و عشاااق از طرفی
 

 از جبااه و عمااامااه غر  معروفی اساااات  

 دل کوفااه و عشاااق بی مروت کوفی اسااات 

 خطی( ۀ)نسخ                                       

 .مضامین فلسفی وکلامی:9-9

 حکمت:-

 هر که حق گفت به ناحق سااار او رفت به باد

 از هااناار نیساااات جهااانااداری زال فلکی 
 

 تن منصاااور ببینید چه ساااان بردار اسااات  

 حیدری نیساات که این باطله خیبردارساات 

 )همان(                                            

 جبر:-

 الاحق نصااایر دانم کز نیااک، بااد نیااایااد  

 به خاطر نگذرانم حرف آزادی ، من آن مرغم
 

 اینهاا گنااه چرخ اسااات از چرخگر نباشاااد   

 کااه در ایااام طفلی هم قفس گهوارۀ من بود
 

 های شاعرنکات برجسته و نوآوری.1

ها از نظر ویژگیهای . واژهکندها تعیین میسبک را نوع گزینش واژههر ای از سرشت بخش عمده

ع هستند. فراوانی هر یک از طیفهای ات معنایی، بسیار متنوّهای دلالت و مختصّساختمانی، گونه
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شناسی...، سبکآورد)ها را به وجود میع سبکتنوّ ۀها در متنهای ادبی و کاربردهای زبانی، زمینواژه

 شوند:های شاعر شامل  موارد ذیل مینوآوری(.213فتوحی: 

و برخی نیزبه  استا نصیرها ابداع خودِبرخی واژه باید گفت که هزمیناین در : بمرکّ هایهابداع واژ

ا شاعران گذشته ت در زیر به تعداد کاربرد آن در دیوان ؛دیگر به کار رفته استط شاعران ندرت توسّ

دامن ضمیر، پیک لآل، نوخطان قدس، مشک سحاب، جداول :چون ییهاواژه کنون اشاره میکنیم.

ابداع و نوآوری وی در خلق  ۀنتیج ادر دیوان نصیر ، خورشید ستانی، زخم ریز، تازه رسواییانوار

توسط  بار4)، کرشمه سنجهای دل، پارهعشق، شاهد اندیشهشهید ، کرمکشورهای ههای نو است.واژواژه

 ۀمحیط سخا،میکدبار(، 2)گیر، نوعشقبخیهطراز،،گوهر رات سخنمخدّ( شاعران دیگر به کار رفته است

در  به کار رفته است.توسط شاعران دیگر بار( 2وسرگوشی)بار( 1)شبستان سخنبار( 9)، زودسیرناز

 اشاره میکنیم: هاواژهاین کاربرد هایی از ذیل به نمونه

 رگیر نصیبخیهچو زخم کهنه شاود نیست  
 

 کرشاااماه سااانج بتانم اگر هلاک شاااوم  

 

 یااک داغ زخم ریز شاااادی ۀنکرده چااار

 رازم چو بوی گل همه جا رفت و همچنان
 

 کااه از بااحاار هااناار گااوهاار طاارازم    

 

 
 

*** 
 

*** 

 
 

*** 

 به چاره کوش که نوعشااق و تازه رسااوایی
 

 گرددناگاااه گارم ز تابسااام کااباااب می   

 

 چااه زودسااایر حریفی چااه دیر پروایی

 شااودشاامال  و صاابا کم نمی ساارگوشاای
 

 گیر و نااه شااامشااایر بااازم نااه کشاااتی

 (همان)                                          

 واژه هایی چون چرخگر و خوندار:: اشتقاقی یهاواژهابداع 

 الاحق نصااایر دانم کز نیااک، بااد نیااایااد  
 

 طفلان شاااوم مرنج نصااایر ۀاگر افساااااناا

 

 

*** 
 نباشاااداینهاا گنااه چرخ اسااات از چرخگر   

 

 دار یک جهان راز استخونکه طفل اشک تو 

 خطی( ۀ)نسخ                                     

دامادی عروس سخن، فیض نکهت ابر، کلک شکم برآمده،  یهاواژه: وصفی های اضافی وترکیبابداع 

 ۀعار ، چشم بدخط، صد نمکدان شور، شکنج ناصی ۀخلق، فروغ شعشعۀسیاره، غبارکوچ ۀقطار سبع

ل ، طففلکی، شیخ خانقه دانش، جهانداری زال خلق،دکان دعای مستجاب، پریشان اختلاطیهای زلف

( توسط شاعران دیگر بار1سپهر) ۀخانسیه ۀو واژ انیز جزء ابداعات خود نصیر و...مهد نور معنی، قحط سال خط 

 اشاره میکنیم: هاواژهاز این  نمونه به دو مورد در ذیل به طوربه کار رفته است.

 خرم صاااندل ز دکان دعای مساااتجابمی
 

 راه نعتش چو رود توسااان آهن سااام فکر
 

 

*** 

 بسیار من ۀگر تو را درد سار اسات از گفت  
 

 اولین مرحلااه صااااد آبلااه بر سااام ریزد

 ()همان                                          
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در عصر صفوی به دلیل خروج شعر از دربار و رواج آن در میان عامۀ مردم، : کاربرد تعابیر عامیانه
ها و ترکیبهای عامیانه به شعر موجب سادگی عناصر زبانی کوچه و بازار به شعر راه یافت. ورود واژه

ات سبکی و در نهایت منجر به پویایی و سرزندگی زبان و ابداع ترکیبهای نو و لفظ و تغییر مختصّ
ازه، در شعر شد؛ این مسئله در حقیقت یک نوع اعترا  و واکنش به تکرار و تقلید سنتهای معانی ت

یمیت باعث سادگی و صم اپیشین شعر، در لفظ و معنا بود. کاربرد کلمات ساده و عامیانه در شعر نصیر
 و تأثیرگذاری بیشتر کلام او شده است.

 نیسااات ساااامان گرفتاری مرا زحمت مکش
 

 امااه تر شاااود باااریاگار ز گاریااۀ من ناا  
 

 صاااد غم گرفات در عو  نیم جان نصااایر 
 

 

*** 
 

*** 
 

 صاااد نگاه کردی تلف دیگر زیان خود مکن 
 

 سااالام خشااااک بااه رناادان بزمگاااه ببر 
 

 زین جنس مفت حیف که بسااایار کم خرید
 (همان)                                              

دوبیتیهایش دیده میشود. وی با استفاده از سادگی و روانی این دو اما بیشتر تعابیر عامیانۀ نصیرا در رباعیات و 
 قالب به راحتی توانسته است معانی و مضامین خود را با استفاده از کلمات عامیانه در شعر بگنجاند.

 از کاج ساااخانای بااه هار دهان افتااادی     
 در کااار تاو افاتاااد شاااکساااات عااجاابی   

 

 آخاار بااه زبااان ماارد و زن افااتااادی     
 افااتااادی کااز طااا  باالاانااد دل ماان    
 )همان(                                               

ازه های تفراوان شاعران از تشبیه و استعاره ۀهای شعر عهد صفوی، استفادهاز دیگر مشخصّ :تشبیه
پسندیدند و هر چه تشبیه فاقد آرایشهای معنوی را نمی ۀو بدیع است. شاعران این عصر سخن ساد

 تر و دلپذیرتر به نظرانگیزتر بود، نزد آنان استادانهتر، دیریابتر و خیالآنها پیچیده ۀو استعار
ار اشعار نصیرا به ک، تشبیه به فراوانی درهمکنیّ ۀبعد از استعار(.229صفا: تاریخ ادبیات ایران، میرسید)

 واز مضامین آید و تعداد زیادی تشبیه از مهمترین صورخیال شعر نصیرا به حساب میرفته است.
شخصی خود شاعر و  ۀانگیزیهای شاعررا به خود اختصاص داده است. این تصویرها بیشتر حاصل تجربخیال
 ت:اسی ی به حسّتشبیهات او بیشتر از نوع حسّ ه او به طبیعت و محیط زندگی است.سنجی و توجّنکته

 دان شااده از خاک تیره چشاام ترمچو سارمه 
 چو دوات سااایهشاااکم چو قلم باد و دلتهی

 

 بااه دیااده کنااد میاال، چرخ گردانماز آن  
 آنم ۀاین گرد و خساااتاا ۀبساااتاافلااک کااه 
 (همان)                                              

مدح، برات  ۀنطف چون: ییهاواژهدر کلام نصیرا  :تشبیهی( ۀهای اضافی)اضافابداع ترکیب -
مار به ش اجزء ابداعات نصیرخورشید چشم، می ۀخوناب،تخم سرشک، کالای اشک، دکان گریه، کیس

بار( می 2نقد داغ)بار(9بار(نقد اشک)2بار( پیک اشک، برقع ناز)4فصل جنون) یهاواژهمیرود و 
بار( 92بار( نخل ماتم)23بار( شمع طور)29آه ) ۀرشتبار( 47پیک نظر)بار(43سینه) بار( زمین3عیش)

 در تصویرسازیو مهارت او ل شاعرقدرت تخیّ ۀدهندنشان این امراند؛ به کاررفتهتوسط شاعران دیگر 
 :فردی اوستهای حساس و اندیشه و تجربهین تصاویر مربرط به حالات روحی، ابیشتر ا ؛است
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 کااالای اشااااک قاادر ناادارد کااه دیااده ام 
 

 شاااکم برآمااده کلااک مرا بااه ساااان دوات 
 

 
*** 

 ان گریه بر سااار هر کو گشاااوده اسااات دکّ
 

 مدحت به معنی آبساااتن ۀکاه شاااد ز نطف 
 خطی( ۀ)نسخ                                      

استعارۀ  از نوع ویژه؛ بهیکی از هنرهای نصیرا ابداع ترکیبات استعاری است: ترکیبهای استعاریابداع 

اشک شوخ چشم ، سم فکر، طمژه، آغوش خ ۀ، دامن سوزن، پنجحرف اشکچون: .ترکیباتی مکنیّه

 به شمار میرود. انوآوریهای نصیرو... از 

تشخیص نیز یکی از صور خیال است و موجب برجستگی و زیبایی کلام ادبی میشود،  :تشخیص

از  تشخیص»به محذوف آن جاندار است. ای است که مشبهّهاستعارۀ مکنیّتشخیص در حقیقت 

 و عناصر بیجان طبیعتهای صورخیال در شعر و تصرفّی است که ذهن شاعر در اشیاء زیباترین گونه

میکند و از رهگذر نیروی تخیّل خویش بدانها حرکت و جنبش میبخشد و در نتیجه هنگامی که از 

دریچۀ چشم او به طبیعت و اشیاء مینگریم، همه چیز در برابر ما سرشار از زندگی و حرکت و حیات 

یرا تشخیص است. در پربسامدترین صنعت در دیوان نص. (424شفیعی کدکنی:  موسیقی شعر،«)است

بیعت دارای روح و جان هستند. شاعر به دلیل رابطۀ شعر او آسمان و ماه و خورشید و دیگر عناصر ط

نزدیک با طبیعت تصاویر زنده و جانداری از طبیعت و عناصر مادّی خلق میکند. وی با مهارت و 

ص بیشترین عناصری که در تشخیزیبایی خاصیّ این تصاویر را خلق کرده و به عالم شعرراه داده است. 

 از آنها استفاده کرده است، مربوط به آسمان و ماه و خورشید و دیگر اجزای طبیعت است.
 ساااایال نوازی تو چناان عاام شاااد که بحر   

 
 خورشااایااد کرده کاااساااۀ مااه پر ز پرّ توت 

 

 
*** 

 

 از موج راسااات کرده برای ساااؤال دسااات 
 

 کاااسااااه نمااانااد گاادای تو هرگز سااایاااه
 (همان)                                               

امل تعبیرات کنایی ع، کنایه است. از دیگر صورخیالی که در شعر شاعر بسیار به کار رفته :کنایه

غلب ااست.تر کرده تر و سادههمچنین شعر او را عامیانه ؛رودزیبایی و برجستگی سخن او به شمار می

 مردم است؛ بنابراین دریافت ۀزبان فارسی و برگرفته از فرهنگ و زبان عام کنایات وی آشنا و رایج در

بعید نیز در شعر او به کار برده شده  ۀکنای موردمنظور شاعر از این کنایات دشوار نیست ؛ اما چند 

 .که زیاد نیست

 رویی گردون ماادار باااک نصااایرز ساااخاات
 

 ما نیسااات ۀکاه ساااناگ کس طرف آبگین   

 )همان(                                               

کنایه است از انجام دادن کاری که موجب آزار و زیان بسیار  :سنگ بر آبگینه انداختن)زدن(

ما نبودن در این بیت شاعر به معنی  ۀسنگ کس طرف آبگین  .(323انوری: فرهنگ کنایات، گردد)
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ست که؛ اگر چه ا مقصود شاعر در کاربرد این کنایه اینکه ضرر و زیان نرساندن به دیگران است 

؛ چون به کسی بدی نکرده   گردون با او دشمنی میکند اما از جانب مردم خیال او آسوده و راحت است

 دیگران نخواهد شد.اذیت و آزار انتقام و گرفتار و
 امشااب که دلم دساات در آغوش بلا داشاات 

 
 تدر جلوه نشااد صاابح مگر پا به حنا داشاا   

 )همان(                                              
 (.4312: دهخدالغتنامه، کنایه از راه رفتن به کندی است) :«پای در حنا بودن»

 رسااید داو کمانم به هفت ساانگ چه سااود  
 

 کااه من بااه نزد خرد ساااخاات باااب دناادانم 
 خطی( ۀ)نسخ                                      

(. در اینجا مقصود شاعر از 224انوری: فرهنگ کنایات، کنایه از غلبه کردن است) :بودنداو به هفت 
موضوع مهم علم و هنر است.ۀعرصکاربرد این کنایه بیان تمام بودن داو و کامل و سرآمد بودن او در 

 ساختارخویش در  ۀست که گاهی اوقات وی با تصرف شاعرانا در کاربرد کنایه در شعر نصیرا این
ایات به راحتی سعی در پیشبرد معنا و مضمون خود در کلام کرده است و آنچه را که خود خواسته کن

 به مخاطب القا کرده است. برای نمونه به موارد زیر اشاره میکنیم:
 دود آهم چشااام او خواهااد گرفاات، آخر اگر

 
 دیاده گساااتااخانه در روی تو روزن باز کرد   

 )همان(                                              
رایج این کنایه به شکل )دود آه دامن کسی را گرفتن است( که نصیرا مطابق مضمون خود  ۀکه شیو

 .دود آهم دامن معشو  را خواهد گرفتاست که و گفته در آن تصرف کرده 
 صاااحبا من نیز آن جاسااوس بی ساارمایه ام 

 
 نشااناساام همی نعل از کلاه حیرتی دارم که  

 )همان(                                                                
 و به معنی حیرت زده و سرگردانبه کار میرود «ا نشناختنسر از پ»به صورت این کنایه به طور معمول 

 .که نصیرا آن را به صورت نعل از کلاه نشناختن به کار برده استاست 
یب به این ترت .بارزترین ویژگیهای سبک هندی اسلوب معادله در بیت استیکی از : اسلوب معادله

تشبیهی برقرار است. مصراع اول مطلب معقولی را بیان میکند و مصراع دوم  ۀکه میان دو مصراع رابط
. کاربرد این صنعت در دیوان نصیرا بسیار است و با استفاده از آن بهی محسوس استدر واقع مشبه
 .آفرینی کرده استمضموندر شعر خود 

 دو دیاده هی  نیااید به کار من بی دوسااات  
 

 تو خرساااناادم ۀبااه یااک نظاااره ز رخساااار
 و...

 
*** 

 
 

 بالای ز پرتو عینااک چااه ساااود اعمی را  
 

 کفته همین از برای چیدن نیساااتگل شااا
 (همان)                                              

 اغرا 
 مااانااده مرانااگامااان قاوت پااایای بااه آه    

 
 

*** 
 

 که اشاکم از مژه هم تکیه بر عصا کرده است 
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 زمین کناایاه رسااااناد باه آسااامان هر روز    
 

 
 

 کااه روی خوب تو را دیااد و آفتاااب گرفاات
 (همان)                                               

موتیفهای شعر ها و نگاه و دیده، اشک و آه از پربسامدترین واژه های پر بسامد در دیوان شاعر:اژهو

های او هستند. شعر وی سرشار از سوز و گدازهای عاشقانه و ورزینصیر و متناسب با تغزلات و عشق

رنج و درد دوری و حرمان است؛ به همین سبب بیشترین موضوعی که به صورت مکرر در دیوان او 

ه، نامشمع و شیشه و های دیگری نیز چون دیده میشود، مربوط به دیده و اشک و آه نگاه  است. واژه

عشق، تجلی، طور، وادی ایمن، سرمه و می و دل و داغ در شعر او بسامد بالایی دارند که در شعر شاعران این 

 :نگاه  های پر بسامد اشاره میکنیم:اند. در ذیل به دو نمونه از این واژهدوره نیز فراوان به کار رفته

 ناظاااّره هایا  امااانام ناامیاادهااد ترسااام     

 دور کااه رناادان پاااکااباااز  مااا و نااگاااه  
 

 کاه رسااام گریاه شاااود عاقبت فراموشااام    

 بار سااار نامیزننااد گلی را کااه بو کننااد   

    )نسخۀ خطی(                                       

 اشک

 بر چهره حرف اشاااک ساااراپاا نوشاااته ایم  

 

 سااارمشاااق بهر خاااطر دریااا نوشاااتااه ایم  

                            )همان(                                               

 

 ارزیابی مختصر مهارتهای شاعر. 1

همچون دیگر شاعران عصر صفوی و سبک  دیریاب توانا بوده نصیرا در ایراد معانی و مضامین نو و

ساختن معانی و مضامین بدیع و شگفت از فرهنگ واره در پی مضمون تازه است. او برای هندی هم

محیط و جهان اطراف خود بهره گرفته است و اغلب آنها را در قالب تشبیه و عامّه و تجارب روزمره و 

 اما مضامین بدیع او:  ؛استعاره و کنایه و اسلوب معادله و...به کار برده است

 رسااید گریه به جایی که چون ساایاهی داغ 

 

 گامااان قااوّت پااایاای  بااه آه مااانااده ماارا  

 

 بااه روز حشااار محبااّت شااافاااعتش نکنااد 

 و...

 

*** 
 

*** 

 ساااواد چشااام من از خاک آساااتینم ریخت

 

 که اشاکم از مژه هم تکیه بر عصا کرده است 

 

 دلی کااه امااّت پیغمبر نگاااه تو نیساااات 

 )همان(                                              

سرایی موفق بوده و غزلیات لطیف و آبدار و سرشار از معانی های گوناگون شعری در غزلدر میان قالب

شعر ت اشکالااز  از همین ویژگیها برخوردار هستند.رنگین است که البته رباعیها و دوبیتیهای او نیز 

: اشعار او به صورت منسجم و منظم گردآوری نشده و به صورت میتوان به این موارد اشاره کرد نصیرا

های خطی موجود است؛ دیگر اینکه اوضاع و احوال اجتماعی در شعر نصیرا انعکاس پراکنده در نسخه
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ای نکرده است. شعر او آیینۀ اوضاع و احوال فردی از به مساال تاریخی عصر خود نیز اشاره نیافته و

 بالغهبا م قبیل  غم، درد، عشق، ضعف، بیماری، نیاز و فقر است و گاه این فرد شاه یا ممدوح اوست که

در برخی موارد به ندرت به توصیف عدل و بزرگی و علم و سایر ویژگیهای او میپردازد.  پردازی،و مدح

 که در بالا به آن اشاره کردیم. شعر او درکاربرد قافیه دچار اشکال شده است

 
 از دیگرانو تأثیرپذیری  جایگاه نصیرا در میان معاصران.6

به دست ما نرسیده؛ اما بر اساس آنچه که در منابع موجود  از نصیرا و دوران زندگی او اطلاع چندانی
ذکر شده، او از علوم و فنون روزگار خود آگاه بود و در زمینۀ نظم و نثر نیز مهارت داشت. هرچند که 
شاعری را دون شأن خود میدانست اما به شاعری و نویسندگی در عصر خود شهرت یافت و با زکی 

همدانی و چند تن دیگر از اهل شعر و ادب نشست و برخاست میکرد  همدانی، شراری همدانی، مغیث
.  او با اهل علم و فضل و شعرای عصر خود ارتباط داشت سخنی مشهور بودگویی و خوشو به ظرافت

را  هایشای سرود و منشآت و نامهو در پاسخ شعری که یکی از دوستانش برایش فرستاده بود، قطعه
  ان زمانۀ خود به نگارش درآورد.نیز برای دوستان و بزرگ

 در قصیده سرایی به شاعران بزرگ و صاحب نام نظر داشته و همدانی نصیرای: دیگر شاعران و نصیرا
از جمله مسعود  از این شاعران برخی نام؛ به همین خاطر به ی آنان را پیروی کندی کرده شیوهسع

شاره اخویش  دردیوان، فیضی دکنی، سعدی الدین اصفهانیسعد سلمان، انوری، ظهیرفاریابی، کمال
 یوردیاب انوریی ذیل را به تأثیر و اشعاری را به تأثیر از آنان سروده است؛ به طور مثال قصیده کرده
 : سروده است ششم قرن سرایقصیده
 را گیتی نورداده رخاات شااامع کااهزبس
 

 را لیلی خیااال مااجاانون ازدل ناماوده   
 )نسخۀ خطی(                                   

 را ادنی دار بیاراسااات سااابزه صاااباابه 
 

 مرغزارعقبی را جهااان گشاااات نمونااه 
 (4، 4: ج 4921)انوری،                        

 : است کرده استقبال او از را اشعاری بلکه کرده؛ اشاره ظهیر نام به تنها نه وی
 گرفت نقاااب رخ خط از من مااه  چاه  اگر
 

  گرفاات کتاااب ازاین خوبی نساااخااۀ بهااار 
 )نسخۀ خطی(                                       

 : است پذیرفته تأثیر ظهیر شعر این از که
 من دیدۀ به میا امشاااب که خواب به بگو
       

 گرفاات آب بود تو ماکااان  کااه ایجازیاره   
: 4927ظاااهااایااار،)                              

922)  
 : اصفهانی الدینکمال

 کمال قربان کرده را خود اساااماعیل همچو
 

 من انوار مهبط شاااد اصااافهااان زمین تاا  
 (خطی ینسخه)                                  
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 .است سروده اصفهانی الدین کمال اقتفای به «دست »ردیف با ایقصیده نصیرا
 فکر کمال کز سااخن اوج به رسااد دسااتم

 

 دساات کمال چون آن از شااعر ردیف کردم 
   ()همان                                               

 به او که دهدمی نشان این و هستند سراقصیده ،کرده اشاره آنها به خود شعر در نصیرا که شاعرانی

 در پیروی این و است شاعران دیگر از بیشتر خاقانی سهم میان این در دهد؛می خاص اهمیتی قصیده

کمتر شاعری در ادب فارسی وجود دارد که با .میخورد چشم به او شعر مضمون و ردیف قافیه، وزن،

شعر حافظ مأنوس نبوده و شعر یا اشعاری به پیروی از این شاعر بلندآوازه نسروده باشد. نصیرا نیز از 

این اصل مستثنی نیست و مانند دیگر شاعران، طبع خود را در پیروی از اشعار حافظ آزموده و با این 

و مهارت خود در سخنوری را نشان داده است. شاعری که بیشترین اشعار را به اقتفای او امر قدرت 

 سروده حافظ است.غزل ذیل رابه اقتفای حافظ سروده است:

 بااه الاتاماااس دل گرو کرده ایم هرجااایی   
 

 کااه هساااات هر قاادمی مشاااهااد تمنااایی  

 )همان(                                             

 ام ابروی ماااه سااایمااایی بااه چشااام کرده
 

 خیاال سااابز خطی نقش بساااتاه ام جایی   

 (971: 4932)حافظ،                            

 و این غزل را:

 کی روشاااناس شاااهر شاااود راز چون منی 
 

 صااااد سااااال گریم و نکنم سااارخ دامنی 

 خطی( ۀ)نسخ                                     

 ست:نیز به اقتفای این غزل حافظ سروده ا

 دو یااار زیاارک و از بااادۀ کااهاان دومااناای
 

 فااراغااتاای و کااتاااباای و گااوشااااۀ چمنی  

 (929: 4932)حافظ،                              

و... بعد از حافظ خاقانی نیز شاعری است که هم از نظر معنا و مضمون و هم در زمینۀ سرایش اشعار 

 اقتفای خاقانی سروده است:به پیروی از او پرداخته است و  اشعار ذیل را نیز به 

 مسااتان صااابح خیز به صاااهبا وضاااو کنند 
 

 تااا از خمااار باااده بااه دسااات سااابو کننااد  

 خطی( ۀ)نسخ                                     

 رخسااااار صااابح پرده بااه عماادا برافکنااد 

 مساااتاان صااابح چهره مطرا بااه می کننااد 

 

 راز دل زمااانااه بااه صاااحاارا باار افااکاانااد  

 برافکناادکااایان پاایاار طاایاالسااااان مطرا   

 (499:  4934)دیوان خاقانی                    

 قصیدۀ ذیل را:
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 صاابح چون معنی فروشااد کلک اختربار من 

 در شابساتان ساخن شب زنده داری میکنم   
 

 آسااامااان انجم خرد در کوچااه و بااازار من 

 صااابح را گهواره جنبان شاااد دل بیدار من

 خطی( ۀ)نسخ                                                    

 ز به اقتفای این شعر خاقانی سروده است:نی
 صااابحاادم چون کلااه بناادد آه دودآساااای من 

 مجلس غم ساااخته اساات و من چو بید سااوخته
 

 چون شفق در خون نشیند چشم شب پالای من 

 تااا بااه من راو  کنااد مژگااان می پااالای من
 (923: 4934)دیوان خاقانی،                      

 تأثیرپذیری از قرآن.2

هت که ج صورت پذیرفته است.ی تلمیح، اقتباس و حل پذیری نصیرا از قرآن به سه شیوهتأثیر 

 اختصار به یک مثال از هر یک بسنده میشود.

 مثال تلمیح:
 عازیاز مصااار، وجااود ماارا رهااایاای بخش  

 

 

  
 

 کااه همچو شااااهااد کنعااان اسااایر زناادانم 
 خطی( ۀ)نسخ                                       

 اقتباس:

 عرصاااه ی خاااک از تو آراساااتاه شاااد  تاا  
 

 جاناات گاویااد کااه لاایااتاانی کناات تراب    

 )همان(                                               

إنا اَنذَرناکُم عذَاباً قَریباً یَومَ یَنظُرُ المَرءُ ما قدََمَت یدَاهُ وَ یَقولُ الکافرُیا لَیتَنی کُنتُ » که اشاره به آیۀ

  (.13/73«)تُراباً

 حل:مثال  

 باه راساااتی و درساااتی ساااخن کنم لیکن  
 

 
 

 باود حاادیاثم مردود چون شاااهااادت زور  

 خطی( ۀ)نسخ                                      

و کسانی که شهادت به باطل (. » 72/22« )وَ الذَینَ لا یَشهدَونَ الزُورَ وَ إِذا مَروا باِلَغوِ مَرُوا کِراماً»

کنند( و هنگامی که با لغو و بیهودگی برخورد کنند، دهند )و در مجالس باطل شرکت نمینمی

 «. گذرندبزرگوارانه از آن می

 

 گیری:نتیجه
ایی سبک هندی و عوامل دیگر سبب گردیده که تحقیق و پژوهش جغرافی ۀکثرت شعرا و گستر

و بسیاری از شاعران این عهد در  آثار ادبی و دیوانهای شاعران این دوره صورت نگیرد ۀجامعی دربار
-رآفرینیسازی و تصویگمنامی به سر برند. یکی از این شاعران نصیرای همدانی است. نصیرا با ترکیب

و  توصیف نی خود را به بهترین شیوه منعکس کرده است. شعر او به لحاظاحساسات درو ،های بدیع
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 احادیث آیات و ، تشبیه، استفاده ازتشخیص گیریبه کارسازی، به کار بردن عناصر طبیعت و مضمون
 مدح و حسن طلب تشخص دارد.، کنایه ، اصطلاحات عامیانه  و

عربی بسامد بالایی دارد.  هاواژهدر شعر او استفاده از شاعر از گویندگان سبک هندی به شمار میرود.
اشتقاقی، اضافی و وصفی ، مرکب از نوع ییهاواژهدست زده؛  به ابداعات و نوآوریهایی هاواژه ۀدر زمین

ها ردیفو  است. استفاده از ردیف بسامد بالایی دارد  سادهلاعموم ی شعرشهاقافیهابداع نموده است.
نصیرا .بحر هزج و به ترتیب بحر مجتث و مضارع پربسامدترین وزنهای شعری اوست اند.بیشتر فعلی

، اصلی او بر تشخیص ۀدر شعرخود انواع صنایع لفظی و معنوی را گنجانده است. به لحاظ ادبی تکی
تشبیهات بدیع است و کنایه نیز از دیگر صنایع پر بسامد شعر اوست. کاربرد این عناصر بیانگر قدرت 

نگاه و دیده از پربسامدترین واژه های شعر او به ، اشک  اعر و مهارت او در سخنوری است.تخیل ش
 شمار میروند.

عر اصلی ش ۀمایدرون مضامین عاشقانه پررنگترین بخش وحسن طلب و بیان  ،مفاخره، خودستایی 
عر ش شمار میروند.مضامین دیگر شعر او به از  به شمار میرود و بعد از آن مدح و شکواییه نیز نصیرا

وی شعر فردی است و در توصیف حالات فردی و غم و درد و مشکلات خود اوست و مضامین اجتماعی 
او در سرودن غزل مهارت و توانایی خاصی از خود نشان داده و غزلیاتش  در شعر او دیده نمشود. 

روان و لطیف یزان مشحون از مضامین و معانی لطیف و دلنشین است و رباعیات او نیز به همین م
 یبه شمار میرود که به سه شیوه نصیراهای شعر نیز از دیگر مشخصهو احادیث  تاست. استفاده از آیا

 تلمیح و اقتباس و حل آیات و احادیث را در شعر خود گنجانده است.
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